
 
 
 
 
 
 
 
 

81، پياپي95ويكم، شمارة سوم، پاييزحكومت اسلامي/ سال بيست
2016 nmtuuA, 3/ Vol. 21, No. 1ISLAMIC GOVERNMENT 8

 

  
  
  
  
  

 ةاستنادات محمد عماره دربار ينقد و بررس
   »انتخاب ياسيس تيمشروع«

**يشبانخيش يكاظم دابوالقاسميسو*راديصفدر اله 28/9/95: تأييد 24/6/95: دريافت

   چكيده
بوده و مكاتـب   ياسلام شمندانياند انيم زبرانگيحاكم از مباحث چالش نييبحث از روش تع

متفـاوت در   هاييروش ايبه روش  ،يفاسد اي حيصح ياصول و مبان رشيذمختلف با پ هايو فرقه
 يـة راهل سـنت نظ  انيپرطرفدار در م اتياز نظر يكي. كننديم هيمعتقد بوده و بدان توص بارهنيا

 ـآنـان در ا  يحاكم حق مردم بـوده و انتخـاب و رأ   نيياست كه مطابق آن تع »بانتخا«  بـاره  ني
 ـ نييژوهش به تبپ نيكننده است. در ا نييتع  شـمند ي، اند»عمـاره محمـد  «اسـتدلال   يو بررس

 گفت اسـتدلال  ميو خواه مپردازييباب م نيدر ا 7نيرالمؤمنيبه سخنان ام ،ينومعتزل ةبرجست
  ت.  اس تمامنا »عتيانتخاب و ب« هيبر اثبات نظر اتيوار نيبه ا

  واژگان كليدي
  ابامامت، محمد عماره، انتخ عت،يب ت،ي، مشروع7يامام عل

                                                                                

 .;ينيامام خم ةسسؤگروه كلام م يعلم أتيعضو ه *

 .;ينيامام خم ةسسؤارشد مكارشناسي دانش پژوه مقطع  **
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  مقدمه  
هـاي گونـاگوني   مسأله امامت و رهبري جامعه از جمله مسائلي اسـت كـه از جنبـه   

هـا و روش تعيـين حـاكم، وظيفـه     همچون ضرورت حكومت، منشأ مشروعيت، ويژگي
مردم در قبال حاكميت و بالعكس مطمح نظر بوده و پيرامون آن منازعات و مباحث قابل 

هـاي تعيـين   ه بيان و بررسي برخي ادلة يكي از روشما در اينجا ب .تأملي درگرفته است
  پردازيم.حاكم (انتخاب) مي
هاي كليدي در باب حكومت و رهبري جامعه پيرامـون روش تعيـين   يكي از پرسش

كنند، مايلند بداننـد حـاكم   حاكم و رهبر است. همة افرادي كه در يك جامعه زندگي مي
شود. چـرا از بـين   منصب برگزيده مي آن جامعه چگونه و با چه روشي براي تصدي آن

اين فرد يا گروه حق حكومت و فرمانروايي بر ديگران را دارند؟ چگونـه بـه    ،افراد ههم
اند؟ هر يك از شيعه و نومعتزله با وجود اشتراك در بسياري اين منصب دست پيدا كرده

 موضوعات كلامي از جمله توحيد، نفي رؤيت خداوند، عدل، ضرورت وجود حكومت
مصـاب   اشدهـي و امام، پاسخي متفاوت بـه ايـن پرسـش داده و ديگـري را در پاسـخ     

ل ئو نومعتزله همچون معتزله قا» نصب الهي«ل به ئتعيين امام قا هداند. شيعه در مسألنمي
  است.» انتخاب و بيعت«به 

و انتخاب از جمله نظريات پرطرفدار در بـين اهـل سـنت بـوده و از      اشوره نظري
بر اين باورند كه مطابق  هاين نظري هيي برخوردار است. برخي در بيان پيشينقدمت بالا

را مطرح كرده خليفـه اول، در سـال    اروايات اهل سنت نخستين كسي كه نظرية شور
از  .)43–58ص ،1387 ميلاني، در آخرين روزهاي حياتش بود (حسيني و هجري 23

و...  »قاضي عبـدالجبار «، »انيسعدالدين تفتاز«آن پس انديشمندان اهل سنت همچون 
اند و تا زمان حاضر نيز ايـن  هاي خود به تبيين و توضيح اين ديدگاه پرداختهدر كتاب

هـايي قـرار گرفتـه و    موضوع بحث و بررسي ،مسأله همچنان در كتب و مجامع علمي
  گيرد. مي

از  هاي مهم گفتگو در اين ميدان در عصر حاضر متفكرانـي از آنجا كه يكي از طرف
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باره كمتر مورد توجه انديشـمندان شـيعه   هاي آنان در اينجريان نومعتزله بوده و ديدگاه

انتخاب از ديـدگاه   هقرار گرفته است، در اين پژوهش نخست به بيان مختصري از نظري
خواهيم پرداخـت، سـپس اسـتنادات     »محمد عماره«يكي از اين انديشمندان به نام دكتر 

را بررسـي  » انتخـاب « بر رد نظريـة شـيعه و اثبـات نظريـه     7وي به سخنان امام علي
از ديگـر   و. سـاخت و ضعف ديـدگاه و اسـتنادات او را روشـن خـواهيم      كردخواهيم 

  مربوط به نظريه انتخاب صرف نظر خواهيم كرد. هها و ادلها، شخصيتجنبه

  در باب تعيين حاكم    1نظرية عماره
مـردم  » انتخـاب «روش تعيين حاكم را  »ارهعم« ،گونه كه پيش از اين گفته شدهمان

بلكه گروهـي   ؛مردم هولي نه انتخاب هم ؛)39-40و14-15ص ،م2005 عماره،(داند مي
بندي مردم جامعه را به خواص و عوام تقسـيم  وي در يك تقسيمخاص از افراد جامعه. 

ناسند و شكه امامت، امام، وظايف و شرايط او را به خوبي مي اندخواص كساني كند.مي
 ،م1989 عمـاره، ( اند كه توانايي ورود به ايـن مسـأله و ميـدان را ندارنـد    كساني» ماعو«

ناميـده  » اهـل حـل و عقـد   « و گاهي» انتخاب« يا »اهل اختيار«خواص گاهي  .)338ص
طلبد كه اين افراد در جامعه وزن و جايگـاه  شوند. همين عنوان (اهل حل و عقد) ميمي

هاي مختلف هستند كه بيش از ها شبيه رهبران محلي در سرزمينخاصي داشته باشند. آن
ديگران در امور كلي مردم از جمله امامت و سياست، اطلاع و آگاهي دارند و سخن آنها 

افرادي كه حق انتخـاب و نصـب امـام را دارنـد و      همان مردم است. همورد پذيرش عام
اينكه تعداد اين خواص بايـد   .)340-341ص همان،( الهي اقدام كنند هبايد به اين فريض

يـا كـارگروهي    بلكه مهم رسيدن اين افراد به يك كميته ؛به چه عددي برسد مهم نيست
اين كميته صلاحيت انتخاب امـام را دارد؛ زيـرا    .)346ص همان،(براي تعيين امام است 

 هنمايند اند،هاي جامعهرهبري و تأييد تودهشرايط افراد اين كميته از آن جهت كه واجد 
يعنـي سـخن و    ؛ديـدگاه امـت اسـت    هپس سخن آنها بيان كنند .باشندمينيز مردم  ههم

تصميم اين كميته زماني اجرايي است كه مطابق اراده و ديدگاه جامعه باشد. بنابراين اگر 
  .)346-347ص همان،(نظر اين كميته مطابق ديدگاه مردم نباشد، پذيرفتني نيست 
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اي همچـون اراده و اختيـار انسـان، عصـمت امـت، عـدم       بانياين ديدگاه مبتني بر م
باشد كه بايد در جاي خود به تفصـيل  اجتماعي و... ميـ   عصمت پيامبر در امور سياسي

مورد بحث و بررسي قرار گيرند. در اينجا بـه برخـي نقـدهاي محتـوايي ايـن نظريـه و       
  هاي آن در مقام عمل اشاره خواهيم كرد:نارسايي

ناسازگاري آن با منابع ديني اسـت.   ،محتواي اين نظريه ايرادترين مهم :نقد محتوايي
يابيم كه خداوند تعالي روشي غير از انتخاب مردم درمي ،با توجه به كتاب، سنت و عقل

را براي تعيين حاكم جامعه در نظر گرفته كه تنها راه صحيح نيز همان است و آن چيزي 
 باشد. نمي »نصب الهي«جز 

  هايي از اين دست روبرو است:اين نظريه در مقام عمل نيز با نارسايي ي:نقد عمل
برد، چه كسي بايد تشكيل دهد؟ چه شخص يـا  از آن نام مي »عماره«اي كه . كميته1

 ؟هستنداين كميته  تشكيلل ئواشخاصي مس
شوند؟ اگر افراد اين كميتـه همـان رهبـران و    . اعضاي اين كميته چگونه تعيين مي2
خـاص؛   ينمايندگاني كه نه براساس انتخاب يـا قـانون   ؛دگان ضمني جامعه هستندنماين

آنهـا   هبلكه براساس آداب و رسوم، از طرف مردم به عنـوان بـزرگ، سـخنگو و نماينـد    
اند، روش مشخص و شفافي براي تعيين اين افـراد وجـود نـدارد و امكـان     شناخته شده

د اين موقعيت بدانـد يـا اينكـه برخـي     دارد كه هر شخصي خود را در اين مرتبه و واج
اي نسبت به فردي خاص ايـن نظـر را داشـته باشـند و او را     افراد در يك قوم يا جامعه

بزرگ خود بدانند در حالي كه برخي ديگر نظري متفاوت با آنها داشته باشند، به همـين  
  باشد. خاطر تعيين اعضاي اين كميته فاقد معيار و ملاك خاصي مي

از اينكه تصميم اين كميته بايد موافق نظر مردم باشد چيست؟ آيا مقصـود  . منظور 3
مردم باشد؟ بطلان اين سخن روشـن اسـت؛    هاين است كه نظر آنها بايد مطابق نظر هم

توان گفت قريب به محـال اسـت و   مي ،زيرا اين توافق و تطابق اگر نگوييم محال است
ور اين باشـد كـه تصـميم ايـن كميتـه      احتمال تحقق آن نزديك به صفر است و اگر منظ

مطابق نظر اكثر افراد جامعه باشد، باز از كجا معلوم كه اكثر مردم نسبت به تصـميم ايـن   
 ؟نظر و ديدگاه خود تلقي كنند هافراد رضايت داشته و تصميم آنها را تأمين كنند
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مـردم   ه. مرجع تشخيص تطابق و عدم تطابق تصميم اين كميته با خواسـت و اراد 4

خـواني دارد  با نظر مردم هم ،معرفي امام ةدهد نظر كميتچيست؟ چه كسي تشخيص مي
 يا نه؟

وجـود دارد و او پاسـخ    »عماره« هكه در اين بخش از نظري ماتي هستنداينها همه ابها
باره ارائه نكرده است. در ادامه بـه بيـان و بررسـي اسـتنادات عمـاره بـه       روشني در اين

 باره خواهيم پرداخت. در اين 7يسخنان اميرالمؤمنين عل

  بر نظرية انتخاب 7عماره به كلمات اميرالمؤمنين اتاستناد
اسـتناد كـرده    »انتخـاب «نظريـه  اثبـات  به ادلة متعددي از عقل و نقل بـراي   »عماره«

او  اتاز جملـه اسـتناد   7هـاي اميرالمـؤمنين  هـا و نامـه  خطبه ،است. برخي از سخنان
سـتدل، تصـريح و تأييـدي از جانـب آن حضـرت بـر نظريـه        باشد كه بنابر ادعاي ممي

در ايـن بخـش بـه بيـان      .)321، صم1989آيـد (عمـاره،   انتخاب و بيعت به شمار مـي 
 خواهيم پرداخت. اتترين اين استنادمهم

دسـتت را پـيش   : رفتـه و گفتنـد   7مردم نزد حضرت علي »عثمان«. بعد از قتل 1
اين (تعيين خليفه) كار شما نيسـت،  «اسخ فرمود: بياور تا با تو بيعت كنيم، حضرت در پ

سـپس  . »بلكه مربوط به مهاجرين و انصار است، هركه را آنها اميـر بداننـد، اميـر اسـت    
مهاجرين و انصار نزد حضرت آمدند و گفتند: دستت را پيش آور تا با تو بيعـت كنـيم،   

مـن   .و بيعـت نمـاييم  غير از مرا انتخاب كنيد تا من و شما بـا ا «حضرت به آنان فرمود: 
؛ قاضـي  321، صم1989عمـاره،  ( »وزير باشم براي شما بهتر است تا اينكه اميـر باشـم  

  .)281ص ،1ج ،تابيعبدالجبار، 
، چه از 7چه از جانب علي ؛فقط از شوري، بيعت و انتخاب استسخن در اينجا 

تعيينـي   جانب مهاجرين و انصار، چه از ناحيه مردم و اين نشانگر اين است كه نـص و 
اند، عدم بيان حضرت آن را بيان نكرده اما ،در بين نبوده و اگر بگوييم نصي در كار بوده

بعيد اسـت]   7نص و تعيين، كنار زدن حكم خداوند بود [كه اين هم از حضرت علي
 .)321-322، صم1989(عماره، 
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علنـي و در   ،از مردم خواست كه بيعت ،خلافت را پذيرفت 7. هنگامي كه علي2
روم پس هركه بيعت من مخفيانه نيست، من به مسجد مي«سجد باشد و به آنها فرمود: م

  .)(همان» خواست با من بيعت كند [در مسجد] بيعت كند
در اين امـر (خلافـت)    ،اگر يك نفر از مردم ناخوشايند باشد«. همچنين فرمودند: 3

ينجـا از بيعـت و   سـخن در ا  .)8-10، ص4، جق1404الحديد، (ابن ابي» شوموارد نمي
  .)322، صم1989رضايت و اختيار است (عماره، 

اي ايراد فرمودنـد  خواستند با حضرت بيعت كنند، ايشان خطبه. روزي كه مردم مي4
 اگـر  باشـيد،  آگاه آريد، دست به را ديگرى و واگذاريد مرا«: كه در آن خطبه آمده است

 كنيـد  رهـا  مـرا  اگـر . كـنم مى رفتار شما با دانممى آنچه اساس بر بپذيرم، را شما دعوت
 ـر بـه  نسـبت  شـما  از ترمطيع و شنواتر شايد و هستم شما از يكى چون  حكومـت  يسئ
البلاغه،  نهج(» گردم شما رهبر و امير تا است بهتر باشم مشاورتان و وزير من . اگرباشم
  .)92خطبه

وجـود  تواند گمان برد اين سخن از كسي باشد كه نصي بـراي امامـت او   كسي نمي
، م1989داشته است كه خداوند و رسولش مردم را ملـزم بـه آن كـرده باشـند (عمـاره،      

  .)322ص
. آن حضرت براي يادآوري روز بيعت و موقعيتشان نسبت به درخواست بيعـت از  5

 مـن  و گشـوديد مى بيعت براى مرا دست«فرمايد: جانب مردم (پذيرفتن بيعت مردم) مي
 شتران چونان سپس !گرفتممى را آن من و كشيديدمى ودخ سوى به را آن شما بستم،مى

 پاره كفشم بند كه آن تا آورديد هجوم من بر آورندمى هجوم آبشخور طرف به كه تشنه
 مـن  بـا  بيعـت  در مردم چنانآن. گرديدند پايمال ناتوان افراد و افتاد دوشم از عبا و شد

 و افتادنـد  راه بـه  لـرزان  كردن، تبيع براى پيران و شادمان ،خردسالان كه بودند خشنود
، نهج البلاغه( »آمدند صحنه به نقاببى جوان دختران و سوار خويشان دوش بر بيماران
  .)229خطبه
رغبتـي نسـبت بـه    در بيـان بـي   ،»شقشـقيه «در خطبه معروف به  7امير مؤمنان. 6

 اگر آفريد، را جان و شكافت را دانه كه خدايى به سوگند«فرمايد: حكمراني بر مردم مي
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ت  ياران و نبود كنندگان بيعت فراوان حضور  اگـر  و كردنـد نمـى  تمـام  مـن  بـر  را حجـ
 گرسـنگى  و سـتمگران  بـارگى  شـكم  برابر كه بود نگرفته پيمان و عهد علما از خداوند
 و ساختممى رهايش انداخته، آن كوهان بر را خلافت شتر مهار نكنند، سكوت مظلومان

 مـن  نزد شما دنياى كه ديديدمى آنگاه .كردممى سيراب آن ولا كاسه به را خلافت آخر
  .)3، خطبههمان(» است ترارزش بى اىبزغاله بينى آب از

اند، بر امامت او تصريح كرده سخنانشچگونه كسي كه خداوند در قرآن و پيامبر در 
ور آن سخن بگويـد؟! مگـر اينكـه دسـت     كوهان بر خلافت شتر مهار انداختنتواند از مي
وند را كنار زده و امر او را سبك شمرده باشد و چقدر ايـن گمـان نسـبت بـه امـام      اخد
  ).323ص ،م1989اساس است! (عماره، دور و بي 7علي

آشكار گرديد، حضـرت حـوادث روزي كـه     »زبير«و  »طلحه«. زماني كه مخالفت 7
ادآوري و در مردم با او بيعت كردند و حق بيعتي كه بر گردن همـه دارد را بـه مـردم ي ـ   

ام بيـرون آورده و بـا مـن بيعـت     اي مردم شما مرا از خانـه «هايش فرمود: يكي از خطبه
هاي بسياري از شما خوشايند من نبود و از آنچه در دل در حالي كه حكومت بر ؛كرديد

كنندگان با من بيعت كردنـد؛  شما بود آگاه بودم و اين دو (طلحه و زبير) در صدر بيعت
 .)323ص م،1989، ؛ عماره307، ص1، جق1404الحديد، اند (ابن ابيهستولي بيعت شك

در اين روايت نيز، سخن از بيعت و انتخاب مردم و پيمان شـكني اسـت و امـام بـر     
ايـن   »عماره«نمايد. بنابراين ادعاي مطلب ديگري همچون نص و نصب الهي استناد نمي
هـا راه تعيـين امـام بـوده و امـام      تن ،است كه مطابق اين روايات روشن است كه انتخاب

  نمودند.نيز بر اين مطلب اقرار و تأكيد مي 7علي
كـه بـه    7هـاي اميرالمـؤمنين  ، به نامه»نظرية انتخاب و بيعت«براي اثبات  »عماره«

، واليان و استانداران نگاشته نيز تمسك كرده است. در اينجا جهت اختصار تنها »معاويه«
  :پردازيميترين آنها مبه يكي از مهم

معاويـه  سـمت  اي بـه  ، هنگامي كه او را با نامه»عبداالله بجليجريربن«حضرت به 
داخـل   ،انـد اگر در آنچه مردم داخل آن شده .نامه مرا نزد معاويه ببر«فرستاد، فرمود: 

شد (مانند ديگران بيعت كرد) كه هيچ وگرنه نامه را به او بده و او را آگاه كن كه نه 
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و در اين نامـه خطـاب   » ارت او هستم و نه مردم راضي به خلافت اومن راضي به ام
اند براى تـو  اما بعد، همانا بيعتى كه مردم در مدينه با من كرده«فرمايد: به معاويه مي

نيز كه در شام اقامت دارى الزامى است؛ چون همان كساني كه بـا ابـوبكر و عمـر و    
شى كه با ايشان بيعت شده بود، با مـن  عثمان بيعت كرده بودند و بر همان پايه و رو

اى نيست مگر آنكه اختيـار بيعـت   حاضر را چاره ]هيچ فرد[رو ينا اند، ازبيعت كرده
فقـط حـق    اغايب را راهى نيست كـه آن را مـردود شـمارد. شـور     ]هيچ فرد[كند و 

مهاجران و انصار است و هنگامى كه شورايى از مهاجران و انصار تشكيل شـد و بـر   
ى مردى اتفاق كردند و او را امام خواندنـد ايـن همـان گـزينش مـورد رضـاى       رهبر

خداست. ...طلحه و زبير با من بيعت كردند و سپس بيعت مرا شكستند و اين بيعـت  
شكنى آنان در حكم ارتداد بود... و بدان كه تو در شمار آزادشدگانِ جنگى هسـتى و  

 الحديـد، ابـي  (ابـن » نيسـتند  ااسيران آزاد شده سـزاوار خلافـت و شـركت در شـور    
  .)29ص ،1382 منقري، ؛75- 76ص ،3ج ،ق1404

حكومت بر مـؤمنين و ابـزار نصـب امـام      هايراه ،و بيعت اپس رأي، انتخاب، شور
 7تـا بيعـت حضـرت علـي     »ابـوبكر «هستند و شيوه مسلمانان در زمان خلفا از بيعت 

ني ثابت بـراي حكومـت   عنوان يك نظام قانوهمين بوده است و آن حضرت از بيعت به
خواهد كه اين چارچوب را بپذيرد و از آن پيـروي كنـد.   گويد و از معاويه ميسخن مي

  .)326-327، صم1989(عماره،  ؟پس ديگر ادعاي نص و تعيين چه جايگاهي دارد
بـالا   اتبه استناد »عماره«به بيان نقدهاي وارد بر استدلال لازم است در اين قسمت 

هـاي مـوردي و   بررسـي «و سپس بـه  » هاي كليبررسي«ن نقدها ابتدا به پردازيم. در بياب
  خواهيم پرداخت.» خاص

  هاي كليبررسي
قبل از اينكه بخواهيم به نقد و بررسي روايات و دلالت آنهـا بپـردازيم، بهتـر اسـت     

را بيان كنيم تا مقصـود از بيعـت در روايـات مـورد اسـتناد      » بيعت«ابتدا معنا و چيستي 
  در دام مغالطه گرفتار نشويم. تا روشن شود
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  معنا و چيستي بيعت

بيعت به معناي پيمان بستن، دست دادن [به منظور ايجاد معاهده] و اطاعت و پيروي 
 ؛26ص ،8ج ،ق1414 منظـور،  ابـن  ؛265ص ،2ج ،ق1409 فراهيدي،( كردن آمده است

ش اين است كه از كنند معنايوقتي مردم با حاكمي بيعت مي .)177 ،2ج عباد،بنصاحب
اند وفادار و به پيماني كه بسته ؛)209ص ،م1978 خلدون، دستورات او پيروي كنند (ابن
هايش باشند و در برابـر تعـرض و تهـاجم ديگـران از او     درصدد برآورده كردن خواسته

خـدا بـه دسـت آورده     هشونده حق حكومت خـود را از ناحي ـ خواه بيعت ؛حمايت كنند
غير خدا. پس چه مردم با شخصي بيعت كنند و چه بيعت نكننـد   هحيباشد و خواه از نا

كنـد و موجـب ايجـاد حـق يـا برداشـتن حـق        جعل يا رفع مشروعيت نمـي  ،اين بيعت
به معناي جعل  9گونه كه بيعت مسلمانان با رسول خداهمان ؛شودحكومت از او نمي

مايت همه جانبه از حق حاكميت براي آن حضرت نبود؛ بلكه صرفاً اعلان وفاداري و ح
 .)63ص ،4ج ايشان در راستاي اعتلاي دين و گسترش فرهنگ اسلامي بـود (سـبحاني،  

آمده كـه دلالـت بـر    » كيفيت بيعت امام با مردم«رواياتي ذيل عنوان  »صحيح بخاري«در 
 »صـامت بـن ةعبـاد «گونه آمده اسـت كـه    همين مطلب دارد. در يكي از اين روايات اين

  گويد: مي
هـا  هـا و سـختي  برداري و اطاعـت در خوشـي  بر فرمان 9رسول خداما با 

بيعت كرديم و عهد بستيم كه با اهل بيت او در امر حكومت منازعـه نكنـيم،   
گـري  داريـم و در راه خـدا از سـرزنش هـيچ ملامـت      حق را بگوييم و برپـا 

   .)29و17ص ،6ج مسلم، ؛63-64ص ،9ج ،ق1400 نهراسيم (بخاري،
كند و آن گوش به فرمـان  مفاد بيعت با پيامبر را به خوبي بيان مياين روايت معنا و 

بودن، پيروي كردن در امور خوشايند و ناخوشايند، عدم منازعه با اهل بيت او در همـه  
  امور يا امر حكومت و قيام و قول به حق و درستي است.

در موارد متعـددي روز بيعـت و آن واقعـه را بـه مـردم       7رو حضرت علياين از
هـاي توجيـه   شود تـا تمـامي راه  نمايد و مفاد عهد و پيمان آنان را يادآور ميگوشزد مي

  فرمايند: ايشان در بياني مي .نافرماني و مخالفت آنها را مسدود نمايد
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 بر شما حق ؛است شده واجب حقّى من بر را شما و شما بر مرا !مردم ... اى
 عادلانـه  شما ميان را المال بيت و نورزم دريغ شما خواهى خير از كه آن من

 تربيت را شما نباشيد و نادان و سواد بى تا دهم آموزش را شما و كنم تقسيم
 بـه  كـه  اسـت  ايـن  شـما  بر من حق اما و بدانيد را زندگى رسم و راه تا كنم

 گاه هر كنيد، خواهى خير برايم نهان و آشكار در و باشيد وفادار من با بيعت
، نهـج البلاغـه  ( كنيـد  اطاعـت  دادم فرمان و نماييد تاجاب خواندم فرا را شما

  ).34خطبه
هـاي آن حضـرت   به سخنان و خطبـه » عماره«ترين نقدهاي كلي كه بر استدلال مهم

  2:وارد است از اين قرار است

  تصريح حضرت بر الهي بودن حق حكومت  . 1
به نص خدا و رسولش بـر امامـت خـود اشـاره و      7اينكه گفته شد حضرت علي

بينـيم  اند قابل قبول نيست؛ زيرا ميو بيعت استناد كرده اتدلال نفرموده و فقط به شوراس
) بـه حـق   67و54 ،37 ،34 ،26 ،6 ،5 ،2، خطبـه همـان آن حضرت در مواقع گوناگون (

بر ديگران تصريح و تأكيد نموده و آن مـواردي   9ولايت الهي خود و اهل بيت پيامبر
يا مسأله بيعت و انتخاب مردم را پيش كشيده نـه  كه نسبت به حق خود سكوت كرده و 

خاطر دلايلي بوده هبدين خاطر بوده كه مشروعيت حكومت را مستند به آن بداند، بلكه ب
  پردازيم.كه در ادامه به آنها مي

اسـت كـه    »نهـج البلاغـه  «آن مـوارد، سـخنان آن حضـرت در خطبـه دوم      هاز جمل
  فرمايند:مي

 نعمـت  پـرورده  كـه  آنـان  و كـرد  مقايسه شودمىن رسالت خاندان با را كسى
 سـاس ا 9پيامبر عترت. بود نخواهند برابر آنان با پيامبرند بيت اهل هدايت

 و بـازگردد  آنان به بايد كننده، شتاب. باشندمى يقين استوار هاىستون و دين
 آنهـا  بـه  ولايـت  حـقّ  هـاى ويژگـى  زيـرا  بپيونـدد؛  آنـان  به بايد مانده عقب

 ميـراث  و مسـلمين  خلافـت  بـه  نسـبت  9پيامبر وصيت و دارد اختصاص
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 بـه  حـق ) سـپرديد  من به را خلافت كه( اكنونهم. دارد تعلقّ آنها به رسالت

 گردانـده  بـاز  بود، مانده دور آن از كه جايگاهى به دوباره و بازگشت آن اهل
  .)2، خطبههمان( شد

پردازنـد و  مامت مـي حضرت در اين جملات به بيان انتصابي بودن مقام خلافت و ا
بـوده، آن حقـي كـه     9كنند كه حق ولايت و حكومت از آنِ خاندان پيامبرتصريح مي

خود پيامبر به آن توصيه فرموده ولي مردم آن را از اهل بيت گرفته و در غير موضـع آن  
خـود   رسـيدم، حـق بـه جايگـاه اصـلي و اوليـه       قرار دادند و اكنون كه من به خلافـت 

  بازگشت.
نمايد، برخي علاوه بر اينكه بر الهي بودن حكومت و ولايت تأكيد مي 144در خطبه 

  فرمايد: شمارد و در اين باره ميهاي ائمه را نيز برمياز ويژگي
 كـه  ما؟ نه باشندمى آنان قرآن علم دانايان پنداشتند كه كسانى هستند كجا
 اهل ما خدا .داشتند روا ما ضد بر كارىستم و دروغ ساسا بر را ادعا اين
 فرمـود  عطا ما به .كرد خوار و پست را آنان و آورد بالا را :پيامبر بيت
 آنـان  و داخـل  خويش هاىنعمت حريم در را ما .ساخت محروم را آنها و
 هـاى دل روشنى و پويندمى ما راهنمايى با را هدايت راه كه كرد خارج را

 كـه  بوده قريش از همه ]گانه دوازده[ امامان جويند. همانامى ما از را كور
 خـور  در امامـت  و ولايت مقام .اندكاشته هاشم بنى خاندان در را آن نهال

 ،همـان ندارند ( را آن شايستگى زمامدارى، مدعيان ديگر و نيست ديگران
  .)144خطبه

اين سخن به روشني دلالت دارد كه امر امامت يك امر الهي است نه مردمـي و غيـر   
ت و صلاحيت رسيدن به اين مقام را ندارد. اگر امامت و خلافـت  هاشم كسي لياقاز بني

يك امر مردمي و به انتخاب و اختيار مردم بود و حضرت اين مطلـب را قبـول داشـت،    
 خاندان در را آن نهال كه بوده قريش از همه ]گانه دوازده[ امامان همانا«ديگر اين جمله 

 مـدعيان  ديگـر  و نيسـت  ديگـران  ورخ ـ در امامـت  و ولايـت  مقام .اندكاشته هاشم بنى
گويد مردم به هر انتخاب مي هزيرا نظري ؛معنا نداشت» ندارند را آن شايستگى زمامدارى،
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هاشـم  چـه از بنـي   ؛شخص واجد شرايط كه رأي بدهند و با او بيعت كنند، حاكم است
  باشد يا نباشد.

صـريح  از جمله موارد ديگري كه حضرت بر حـق الهـي خلافـت و امامـت خـود ت     
غـدير را بـه    هاند، مواردي است كه واقعكند و بزرگان اهل سنت آنها را روايت كردهمي

آن حضرت  9گيرد كه رسول خداشود و از آنها بر اين امر اعتراف ميمردم يادآور مي
، ق1404را در آن روز از جانب خداوند بر اين امر منصوب نمـود (ابـن ابـي الحديـد،     

  .)227-233، ص5؛ ابن كثير، ج217، ص19ج
بود حضرت آنهـا را  گفت نصي در كار نبوده و اگر ميپس اين ادعاي مستدل كه مي

با توجه به اين دسته از روايـات مـردود و    ،)320-322، صم1989 ،كرد (عمارهبيان مي
  باطل است.

  سكوت و فلسفه آن. 2
نـه  بوده » سكوت«گانه، در مدت خلافت خلفاي سه 7روش و منطق اميرالمؤمنين

آنجـايي   .اعتراض و نه رضايت و اين از فرمايشات خود آن حضرت قابل استنباط است
  فرمايند:كه مي

 يـاورى  كـرده  نگاه خود اطراف به ياران، وفايىبى و 9پيامبر وفات از پس
 بـه  پـس  .شـد  خواهند كشته كنند، يارى مرا اگر كه نديدم خود بيت اهل جز

 بـا  و بستم فرو ناچار را خاشاك و رخا از پر چشم. ندادم رضايت آنان مرگ
 نوشـيدم  را حوادث تلخ جام بود كرده گير آن در شكسته استخوان كه گلويى

 شكيبايى حنظل، گياه از ترتلخ جام نوشيدن بر و خوردم فرو خويش خشم و
  ).26 ، خطبههالبلاغ نمودم (نهج

و  »ابـوبكر «بـا  در مواردي نيز پرده از راز سكوت خود برداشته، بعد از بيعت مـردم  
  فرمايد: پيشنهاد برخي براي بيعت با آن حضرت، مي

 حـريص  حكومـت  بـر  گوينـد مى بگويم سخن اگر كه دارم قرار شرايطى در
 از تـرس  و من! هرگز .ترسيدمى مرگ گويند ازمى باشم خاموش اگر و است
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 كه دارم آگاهى پنهانى حوادث و علوم از برگزيدم، سكوت كه اين ...! مرگ؟

عميق  هاىچاه در ريسمان لرزيدن چونهم ؛گرديدمى مضطرب گويم باز راگ
  .)5، خطبههمان(

آمدند، حضرت در عين تأكيـد   همچنين در روزي كه مردم براي بيعت با عثمان گرد
 فرمايند: بر شايستگي و اولويت خود نسبت به مقام ولايت و خلافت، مي

! خـدا  بـه  سوگند. هستم من فتخلا به ديگران از سزاوارتر كه دانيدمى همانا
 باشد روبراه مسلمين اوضاع كه هنگامى تا نهممى گردن ايدداده انجام آنچه به
 و گذشـت  ايـن  پـاداش  و نشـود  سـتم  ديگـرى  بـه  من جز و نپاشد هم از و

  .)74 ، خطبههماندارم... ( انتظار خدا از را فضيلت و سكوت
آن را به عنوان دليـل بـر مـدعاي     يا در روايت ديگري كه خود مستدل نيز بخشي از

سـكوت چنـدين    هخود در بالا آورده، حضرت در اولين روزهاي حكـومتش، در فلسـف  
  فرمايد:اش ميهسال

مانان و برگشتن كفـر و  ل... به خدا سوگند! اگر ترس تفرقه و جدايي بين مس
ت كرديم. پس حكوم ـاي غير از اين را با آنها انتخاب ميديني نبود ما رويهبي

را افرادي به دست گرفتند كه خيري به مردم نرساندند ... (ابن ابـي الحديـد،   
  .)314ص ،3ج ،ق1400خويي، هاشمي  ؛307-308ص ،1ج ق،1404

شود كه در آن شـرايط، از  علم الهي، بصيرت و دور انديشي حضرت مانع از اين مي
حفظ اسلام و نظام اسلامي  هخود سخني بر زبان جاري كند و به انگيز هحق غصب شد
 ،ديگر تعبير داند. بهخود را موظف به سكوت مي ،)364، ص1، ج1381 ،(جوادي آملي

 دانـد، نمـي  خلافـت  و داريحكومت به منحصر را امام ونؤش سنت اهل برخلاف شيعه
 سـيد ( آوردمـي  حسـاب  به امام وظايف و ونؤش از نيز را دين تفسير و بيان حفظ، بلكه

ــى، ــاني ؛47ص ،1ج ،ق1410 مرتض ــاني، رب ــي، 105ص ،1387 گلپايگ ، ق1430؛ حل
 ديـن  حفظ و حكومت برپايي بين داير امر كه جايي در خاطر همين به .)182-187ص
 مجاز و ممكن راه تنها نباشد، ممكن ـ  زمانهم صورتبهـ   آنها دوي هر انجام و باشد
 زمـان  در 7لمـؤمنين اميرا كـه  اسـت  كـاري  همان اين و است مهم ترك و اهم به اخذ
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 فروبسـته  لب حضرت كه مواردي در كرد ادعا توانمي آيا حال، اين با .دادند انجام خلفا
 جامعـه  رهبـري  و حاكميـت  در موجـود  وضـعيت  بـه  نسـبت  نموده، اختيار سكوت و

  است؟ دانستهمي حق بر را آنها و داشته رضايت

  شكايت از غصب حقش. 3
رد با خلفا و دستگاه حـاكم سـكوت بـود،    گرچه سيره و روش آن حضرت در برخو

ديدند، آمد و حضرت فضا را براي بيان حقيقت مناسب ميولي هرگاه موقعيتي پيش مي
گفتند و از غصب حقي كه نسبت به ايشـان روا  هايي كه به ايشان شده سخن مياز ظلم
داري و امدر زمـان زم ـ تـوانيم  ميگونه سخنان را . بيشتر اينندنموداند شكايت ميداشته

بـه   ،زماني كه زمام امور را به دست گرفته و بيـان حقـايق   ؛خلافت خود حضرت ببينيم
شـد، ماننـد فرازهـاي آغـازين روايتـي كـه در بـالا ذكـر كـرديم          تفرقه امت منجر نمـي 

  فرمايند:مي
 ،نمـود  روح قـبض  را خـود  پيـامبر  خداونـد  وقتـي  خدا، ثناي و حمد از بعد

 وهسـتيم   سلطنت در مردم بر او اولياي و بيت اهل ،وارثان خاندان، ما: گفتيم
 تـا  كنـد  طمـع  مـا  حق در و باشد داشته نزاع ما با نبايد كسي او حكومتدر 

 غصـب  مـا  از را بـود  پيامبرمـان آن  از كـه  حكومتي حق شتاب با مردم اينكه
 كـه  گشـتيم  رعيتـي  همچـون  مـا  و گرديـد  ديگـري  آن از حكومت و كردند

 عــزت مــا بــر مايگــان پســت و ذلــيلان و كردنــدمــي طمــع مــا در ضــعيفان
 هاجان و شد خشمگين هادل و شد جاري ما چشمان از اشك و فروختندمي
 خـويي، هاشمي  ؛307-308ص ،1ج ،ق1404 الحديد، ابي ابن( درآمد ناله به

  .)314ص ،3ج ،ق1400
روايت در ذيل اين  »نهج البلاغه«از شارحان  »خوييهاشمي االله ميرزا حبيب«مرحوم 

 :گويدمي
بينيد اين روايـت در غصـب خلافـت و اينكـه حكومـت و      گونه كه ميهمان

خلافت با ظلم و ستم و بدون رضايت از آن حضرت گرفتـه شـد صـراحت    
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دارد... و تعجب اين است كه شارح معتزلي [ابن ابي الحديد] بـا اينكـه ايـن    

يـل و رضـايت   برد كه آن حضـرت بـا م  كند باز گمان ميميخطبه را روايت 
  .)315ص ،3ج ،ق1400ى، يخوهاشمي حكومت را به آنها واگذار كرد... (

 حـق  از همـواره  مـن  خدا، به سوگند پس«آمده است:  »نهج البلاغه«در خطبه ششم 
 به و داشته باز من از مرا حق امروز تا 9پيامبر وفات هنگام از و ماندم محروم خويش
  .»دادند اختصاص ديگرى

گونـه سـخن   اين 9يي ديگر از وقايع بعد از رحلت رسول خدادر جاآن حضرت 
گويد و از انحراف بزرگي كه در مسير جامعه اسلامي رخ داده بـا ايـن زبـان گلايـه     مي
  نمايد: مي

 گذشـته  بـه  گروهـى  كه ]افسوس[ برد، خود نزد را پيامبرش خدا، آنكه تا... 
 به و رسيدند گمراهى به گوناگون هاىراه پيمودن با و بازگشتند خود جاهلى
 امـر  آن بـه  كـه  بريدنـد  مؤمنان با دوستى از و پيوستند خود منحرف دوستان

 آنـان  .نهادنـد  بنـا  ديگـرى  جـاى  در داده تغيير را اسلامى بنيان و بودند شده
 سـرگردانى  در سرانجام كه شدند جوفتنه هر پناهگاه و گناه و خطا هر كانون
 همـه  از يا آمدند در فرعونيان آيين و روش به مستى و غفلت در و رفته فرو

، نهـج البلاغـه  ( گسسـتند  ديـن  با را خود پيوند يا و بستند دنيا به دل و بريده
  ).150 خطبه

، بنابر ادعـاي مـدعي، مـلاك مشـروعيت را بيعـت و انتخـاب       7اگر اميرالمؤمنين
 بلكـه  ؛كار نبود ديگر سخن از غصب حق معنا نداشت؛ چون ديگر حقي در ،دانستمي

  .گانه واگذار كردندمردم صاحب حق بودند و آن را به خلفاي سه

  اتمام حجت  . 4
دادند و دسـت  در برخي مواقع، هنگامي كه مردم به آن حضرت پيشنهاد خلافت مي

دار امـر  به خاطر اتمام حجت با آنها به راحتـي عهـده  آن حضرت كردند، بيعت دراز مي
حجت بر آنهـا تمـام شـود و در     هو بيعت همشدند تا با اصرار و پافشاري خلافت نمي
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خـالي  شانه ليت و تعهد خود ئوجامعه، از زير بار مس ههاي آيندل، مشكلات و فتنهئمسا
  فرمايند:  باره ميو روي آوردن مردم به ايشان، در اين »عثمان«حضرت بعد از قتل  .نكنند

 اسـتقبال  بـه  ما زيرا ؛]دنبال ديگري برويد[بجوييد  را ديگرى و واگذاريد مرا
 هـاى چهـره  و اسـت  آميـز  فتنـه  و رنگارنـگ  كـه  رويممى امورى و حوادث
 اسـتوار  پيمـان  ايـن  بـر  هـا عقـل  و ثابت بيعت اين بر هادل و دارد گوناگون

 حـق  مسـتقيم  راه و گرفتـه  فسـاد  تيره ابرهاى را حقيقت افق چهره .ماندنمى
 كـه  آنچـه  اسـاس  بـر  ،بپـذيرم  را شـما  دعوت اگر باشيد آگاه. ماند ناشناخته

 كنندگان سرزنش سرزنش و آن و اين گفتار به و كنممى رفتار شما با دانممى
 شـايد  كـه  هسـتم  شـما  از يكـى  چـون  كنيد رها مرا اگر. دهمنمى فرا گوش
 مـن  كـه  حـالى  در .باشـم  حكومت يسئر به نسبت شما از ترمطيع و شنواتر
نهـج البلاغـه،   گـردم (  شما ررهب و امير كه است بهتر باشم مشاورتان و وزير
  .)92 خطبه

هـاي گونـاگون و سـختي    دهد كه مـا بـه اسـتقبال فتنـه    حضرت در اينجا هشدار مي
رويم و شما بايد خود را براي آنها آماده كنيد بـه همـين خـاطر صـرف يـك بيعـت       مي

اي ها براي اين است كه مردم در آينده هـيچ بهانـه  سازيصوري كافي نيست. اين شفاف
طمـع حكومـت    7برداري نداشته باشند و همچنـين نگوينـد علـي   اعت و فرماندر اط

 ؛ما با او بيعت نكرديم يا اينكه بيعت ما ناگهاني و بـدون تـدبر و انديشـه بـود     ياداشت 
حضـرت در رد ايـن    3.گونه كه برخي نسبت به بيعت ابـوبكر ايـن نظـر را داشـتند    همان

 و مطالعهبى من با مردم شما بيعت ؛»فلَْتةًَ إِياي بيعتُكُم تكَُنْ لَم«فرمايد: احتمال و بهانه مي
  .)136 خطبه ،نهج البلاغهنبود ( ناگهانى

  فرمايند:مي »زبير«و  »طلحه«ويژه باز در راستاي اتمام حجت بر مردم و به حضرت
 تازه مادران همانند آورديد، روى من سوى به كردن، بيعت براى!) مردم (شما
! بيعـت  كشـيديد،  فريـاد  پيـاپى  و شتابندمى خود هاىبچه طرف به كه زاييده
 از مـن  گشـوديد،  را آن اصرار به شما اما فروبستم، خويش دستان من! بيعت
 زبيـر  و طلحـه ! خـدايا  .كشيديد را دستم شما و زدم سرباز كردن، دراز دست
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 بـراى  را مـردم  و شكسـتند  مـرا  بيعت و كرده ستم من بر گسستند، مرا پيوند
 محكـم  را آنچـه  و بگشـا  تـو  بسـتند  را آنچـه  خـدايا  .شوراندند من با جنگ
 مـن ! ده بـاد  بـر  كنندمى تلاش آن براى كه آرزوهايى و مفرما پايدار اندرشته
 را انتظارشان نبرد آغاز هنگام تا و گردند باز تا خواستم آنها از جنگ از پيش
 رد دسـت  عافيـت  سـينه  بـر  و زدنـد  پـا  پشت نعمت به آنها لكن كشيدم،مى

  .)137 ، خطبههمانگذاردند (
 و شـده،  نزديـك  آب بـه  كه اىتشنه شتران همانند مردم«فرمايند: در جايي ديگر مي

 بـه  و آوردنـد  هجـوم  مـن  بـر  گرفتـه،  آنهـا  از ]بنـد  پاى[ عقال و كرده، رهاشان ساربان
 بعضى يا ت،كش خواهند مرا كردم گمان چنانكه ؛آوردندمى فشار زدند،مى پهلو يكديگر

  .)54، خطبههمان(» گردندمى پايمال و ميرندمى ديگر بعض وسيله به
در تأكيـد بـر مسـأله     7شود، سـخنان اميرالمـؤمنين  گفته روشن مياز مطالب پيش

بيعت مردم، نه از باب ملاك و معيار دانستن آن در حقانيت حكومـت و ولايـت بـوده،    
تراشـي در  هـاي توجيـه و بهانـه   راه ههمبلكه بخاطر تمام كردن حجت بر مردم و بستن 
عـلاوه بـر اينكـه حضـرت در مـوارد       .عدم پيروي از ايشان و وفاداري به عهدشان بـود 

ويژه هنگام در درست گرفتن زمام امور، به الهي بودن امر حكومت و امامت هگوناگون، ب
بيـان   گانـه را بـه روشـني   بر مردم تصريح فرموده و راز سكوت خود در ايام خلفاي سه

به سخنان آن حضرت، اسـتدلالي تمـام    »نظريه انتخاب«كرده است. بنابراين استدلال بر 
نظريـة نصـب   «توان مؤيدي براي اين نظريه و نقضي براي نبوده و سخنان ايشان را نمي

  دانست. »الهي

  هاي مورديبررسي
  خت.خواهيم پردا »عماره«گفته پيش هادل ودر اين بخش به برخي از نقدهاي خاص 

  »شقشقيه«بررسي استدلال به خطبه . 1
كه در  »شقشقيه« هبسيار جاي تعجب و تأسف است كه محتوا و آهنگ مجموع خطب

از نظـر شخصـي پنهـان     ،كار آمدن و همچنين كاركرد خلفا استاعتراض به روش روي



190  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
ياپپي /مسو

81 

 

 

پيرامون غصب خلافت ناديده  7آن عبارات شديد و دردآور اميرالمؤمنين هبماند و هم
ه شود. مستدل با تقطيع قسمتي از كلام آن حضرت و نقـل نـاقص آن بـه صـورت     گرفت

 هگزينشي، در صدد اثبات مدعاي خويش دست به مغالطه زده است. براي اينكـه مغالط ـ 
استدلال كننده به خوبي روشـن شـود، ترجمـه بخشـي از خطبـه شقشـقيه را در ادامـه        

  آوريم:مي
مه خلافت را بر تن كرد، در حـالى كـه   آگاه باشيد! به خدا سوگند! ابابكر، جا

دانست جايگاه من نسبت به حكومت اسلامى، چون محور آسياب اسـت  مى
رها كرده و را كند. ... پس من رداى خلافت به آسياب كه دور آن حركت مى

از آن كناره گيرى كردم و در اين انديشه بـودم كـه آيـا بـا      ،دامن جمع نموده
زا و بـه پـاخيزم يـا در ايـن محـيط خفقـان       دست تنها براى گرفتن حق خود

تاريكى كه به وجود آوردند، صبر پيشه سـازم؟ ... پـس از ارزيـابى درسـت،     
تر ديدم. پس صبر كردم در حالى كه گويا خـار  صبر و بردبارى را خردمندانه

نگريسـتم  در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود و با ديدگان خود مـى 
تا اينكـه خليفـه اول، بـه راه خـود رفـت و      . برندمىكه ميراث مرا به غارت 

خلافت را به پسر خطّاب سپرد. ... شگفتا! ابابكر كه در حيات خود از مـردم  
خواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافـت را بـه عقـد    مى

دوشـيدند و از حاصـل آن    سـخت  ،ديگرى درآورد؟ هر دو از شتر خلافـت 
... سوگند به خدا! مردم در حكومت دومى، در نـاراحتى و  مند گرديدند. بهره

ها شـدند و مـن   ها و اعتراضرنج مهمى گرفتار آمده بودند و دچار دو رويى
اى جز شكيبايى نداشتم تـا  زا و عذاب آور، چارهدر اين مدت طولانى محنت

سپس عمر خلافت را در گروهى قـرار داد   آن كه روزگار عمر هم سپرى شد.
پناه بر خدا از اين شورا! در كدام زمـان   .باشمسنگ آنان مىاشت من همكه پند

در برابر شخص اولشان در خلافت مورد ترديد بودم تا امروز با اعضاى شـورا  
برابر شوم؟ كه هم اكنون مرا همانند آنها پندارند؟ و در صف آنها قرارم دهنـد؟  

. تـا آن كـه سـومى بـه     ... ناچار باز هم كوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گرديـدم  
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هاى پرپشت كفتار خلافت رسيد، ... روز بيعت [با من]، فراوانى مردم چون يال

بود، از هر طرف مرا احاطه كردند تا آنكه نزديك بود [دو انگشت شست پايم] 
هـاى انبـوه   لگدمال گردند و رداى من از دو طرف پاره شد. مـردم چـون گلـّه   

  .)3، خطبههالبلاغ .. (نهجگوسفند مرا در ميان گرفتند.
خـوبي روشـن گرديـد؛ زيـرا اگـر بـه       ل در استدلال به اين نامه بهمستد هپس مغالط

داشـت دچـار چنـين سـوء برداشـتي      جملات فوق الذكر در كلام آن حضرت توجه مي
دارد كـه ميـراث مـرا    در اين خطبه به صراحت بيان مـي  7شد. اينكه اميرالمؤمنيننمي

اي جز صبر و تحمل نداشتم و بـه  فرمايد كه من چارهن مكرر ميغصب كردند و همچني
ناچار كوتاه آمدم و با آنان هماهنگ گرديدم، كافي است تا محقق منصف از خود بپرسد 

قبل از انتخابش توسط مردم و بيعت مردم با او چه حقـي بـر آنـان     7كدام حق؟ علي
دقـت  حق مرا غصب كردند؟ اگر به آورد كهزند و فرياد بر ميدارد كه مدام دم از آن مي

بينيم كه فضاي سخن در اين خطبه غير از فضاي حكومت و انصاف بنگريم، مي هو ديد
پرده بـراي بيـان حقيقـت كـافي اسـت.      خلافت نيست و اين همه جملات صريح و بي

توان پذيرفت آن حضرت، بيعـت و انتخـاب   ديگر نمي ،ين با توجه به اين جملاتابنابر
 دانستند.شروعيت ميرا ملاك م

  حضرت آنهاي به معاويه و ديگر نامه 7بررسي استدلال به نامه اميرالمؤمنين. 2
  توجه به چند نكته بايسته است: ،براي بررسي استدلال به اين نامه حضرت

اساس قدرت خلفاي راشدين از يـك هيـأت ده نفـره     كه كندمستدل تصريح مي. 1
وقـاص،  ابـي ه، زبيـر، عبـدالرحمن، سـعدبن   ، طلح ـ7(ابوبكر، عمـر، عثمـان، علـي   

فقط دو نفر (عمـر   »سقيفه«جراح) نشأت گرفت كه در بنةو ابوعبيد نفيلزيدبنسعيدبن
و ابوعبيده) از آنها با ابوبكر بيعت كردند و كار را تمام كردند. ابوبكر هم هنگام مرگش، 

فه هم توسط شورايي عهد خلافت را به عمر واگذار كرد و انتخاب عثمان به عنوان خلي
پس رياست و خلافت آنهـا بـه انتخـاب مـردم      .)57، صم1989چند نفره بود (عماره، 

 نبوده است.
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خلافـت خليفـه اول و دوم را    7اين نامه ظاهر در اين است كـه اميرالمـؤمنين  . 2
طور خلافـت خليفـه سـوم، بـا صـريحِ      در حالي كه خلافت اين دو و همين ؛اندپذيرفته

غدير و ديگر وقايع كه در برابـر چشـم شـاهدان بيـان      هدر واقع 9اكرم سخنان پيامبر
در موارد متعـددي، مبتنـي بـر     7كردند، تعارض دارد. همچنين با سخنان اميرالمؤمنين

 ر اين غصب و...، مخالف است.باي جز صبر در براغصب حق او و نبود چاره
 و فرسـتند مـي  »عاويـه م« نـزد  را »جريـر « 7اميرالمـؤمنين  كه ايواقعه همان در. 3

فريـب   و حقـه  را با »شرحبيل« ،معاويه گيرد،صورت مي معاويه و »جرير« بين مذاكراتي
 را »شـرحبيل « سـخنان  »جريـر « وقتي. كندمي دعوت 7اميرالمؤمنين عليه همكاري به
 گونـه اين »شرحبيل« به 7علي حضرت معرفي در شود،مطلع مي او تصميم از و شنودمي
 :سرايدمي شعر

 يصولِ وسر نْ اللَّهونِ مد هلَأه             و هالْأوُلَى فَارِس بِه ِضْربثلَ ي4الْم  
پس روشن اسـت كـه    .دارد 7علي حضرت وصايت بر تصريح جرير شعر اين در
خلافـت خلفـاي    7توان بر ظاهر الفاظ نامه اعتماد كرده و بگـوييم اميرالمـؤمنين  نمي
اين نامه امضا كرده و حكم به صحت آنها نمـوده، و بيعـت و انتخـاب را     گانه را درسه

رسد اين نامه از بـاب جـدال احسـن و    روش تعيين خليفه دانسته است، بلكه به نظر مي
مماشات و مطابقت با مكتب كلامي خلفا بيان شده و استفاده حضرت از اين مباني براي 

ع نظريـه كلامـي خلفـا و از طـرف ديگـر      احتجاج بر معاويه بوده كه او از طرفـي مـداف  
در جدل از مسلمات طرف مقابـل بـراي    و چون مخالف و منكر آن حضرت بوده است

خواهد به معاويه و ديگران مانند طلحه و زبير و ... برند، حضرت مياسكات او بهره مي
 بفهماند كه اگر در باب حكومت و خلافت مبناي شما (بيعت و انتخاب) را هم بپذيريم

اند نه با شما. پس روح حاكم زيرا مردم با من بيعت كرده ؛باز حق با من است نه با شما
 ـ ،بر اين نامه نـه تبيـين نظريـات     ،بـا خصـم اسـت بـا آنچـه او را سـاكت كنـد        همجادل
؛ 102- 103، ص1، ج1386در باب خلافت و رياست جامعـه (مظـاهري،    7اميرالمؤمنين

هـاي حضـرت نيـز ايـن اصـل      در ديگر نامه .)359-363، ص1ج ،1381جوادي آملي، 
  حاكم و جاري است مانند نامه به طلحه و زبير و ديگران.  
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هاي ايشان دليل بر نظريـه انتخـاب و بيعـت    پس نه اين نامه حضرت و نه ديگر نامه

ها مانند نامه به مردم عراق (ابن قتيبـه،  اينكه در برخي از همين نامه باشند. علاوه برنمي
شواهدي بر انتصابي بـودن مقـام امامـت و الهـي بـودن آن       ،)154-155ص، 1، ج1363

  وجود دارد.  

 گيرينتيجه
از انديشمندان بـزرگ نومعتزلـه، روش تعيـين امـام را انتخـاب و       »محمد عماره«

مردم. او معتقد است خواص جامعه كـه بـه    هالبته نه انتخاب هم ؛داندبيعت مردم مي
 هعلـم و آگـاهي دارنـد، وظيف ـ    ،هاي امامويژگيجايگاه امامت، شخصيت، وظايف و 

اي امام را انتخـاب و بـه   گيري كميتهانتخاب امام را بر عهده دارند. آنان بعد از شكل
نصب الهي و اثبات ادعاي خود به روايـاتي   هكنند. وي براي رد نظريمردم معرفي مي
جاع به منابع ديني و است. ما با ار استناد كرده 7هاي اميرالمؤمنيناز سخنان و نامه

روشن كرديم كـه ايـن نظريـه     »عماره« اتتبيين معناي واقعي بيعت و بررسي استناد
رو است، همچنـين  هايي روبههم از جهت محتوا و هم در مقام اجرا عمل با نارسايي

آورد. بـا  نمـي  بـه بـار   اونيز سودي بـراي   7وي به كلمات اميرالمؤمنين اتاستناد
يـابيم كـه در روايـات مـورد اسـتناد      در مـي  7حضرت علي توجه به ديگر كلمات

 ،انتخـاب  هعماره، حضرت نه در مقام بيان روش تعيين حاكم و مشروع دانستن انگار
اسـلامي از خطـر تفرقـه و     هبلكه در مقام جدال احسن، اتمام حجـت، حفـظ جامع ـ  

 هو خليف ـ اند و در موارد متعددي نيز بر نصب خود به عنوان امـام فروپاشي و... بوده
  اند.مسلمين از جانب خداوند، تصريح نموده

 
  هايادداشت

 واقـع  ةصـرور  شهرك در )1931 دسامبر 8( 1350 رجب 27 در »عماره مصطفي عماره محمد« .1
 مرفه و مذهبي و متعهد ايدرخانواده ،»مصر« در »كفرالشيخ« استان توابع از قلين هناحي مركز در

 به اثر 150 حدود. باشدمي نو اعتزال انديشة جريان هايشخصيت ترينبرجسته از وي .شد متولد
 بسـياري  اهميـت  از بعضـاً  كـه  نوشـته  ديگـران  مشـاركت  و كمـك  بـه  ياو  تحقيق تأليف، صورت
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 تـرين مهـم  از است، كرده منتشر توجهي قابل آثار اسلامي حكومت باب در همچنين. ردارندبرخو

 ،»آزادي« ،»شورا« ،»سالاريمردم« ،»مشروعيت« به توانمي پرداخته، بدان عماره كه موضوعاتي
 منـاظرات  در گرايـان اسـلام  تـرين مهم از يكي وي. كرد اشاره »عرب گراييملي« و »بشر حقوق«

 سـكولار  هانديش ـ مبـاني  برخـي  نقد به كه باشدمي عرب جهان در گرايان اسلام و لارهاسكو ميان
 كتـاب  بـه  تـوان مـي  نمونـه  عنـوان به .است داده آنان شبهات برخي به درخوري پاسخ و پرداخته

 او آثار از تعدادي. نمود اشاره »الدين و ةالنبو و للوحي العبثي التأويل« و »الاسلام حول شبهات«
 عودي، ستار مالكي، محمد( اندگرفته قرار توجه مورد شدت به و شده ترجمه خارجي هاينزبا به

 عمـاره  محمـد  كـه  آنجا از .)17- 20ص ،17ج ،مسلمان متفكران سياسي انديشه در عماره محمد
 كشـورهايي  در معاصـر  اسـلامي  جهان سياسي انديشة در تأثيرگذار و فعال هايشخصيت از يكي

 بـه  ضـروري  آنها بررسي و تبيين و او هايديدگاه با آشنايي باشد،مي...  و نعربستا مصر، همچون
 .رسدمي نظر

 ما ،كرده استناد البلاغه نهج در 7علي حضرت كلام به خود ادله جايجاي در دلمست كه آنجا از .2
  .كنيم استناد منبع همين به او پاسخ در توانيممي نيز

همانا بيعـت بـا ابـوبكر ناگهـاني بـود       ؛»فَلتْةًَ كاَنَت بكرٍْ أبَيِ بيعةَ إِنْ«مراد سخن عمر است كه گفت:  .3
  .)266، ص5، جالبداية و النهاية ؛ ابن كثير،205، ص3، جتاريخ الامم و الملوكطبري، (
ترين شهسوار (على) گذشته از خويشاوندى نزديك با پيامبر، وصى رسول خدا و نخستين و شايسته .4

  .)48-49ص ،نيصف ةوقع ،يزيضل بدو مثل زنند (مقراوست كه در ف

  و مĤخذ منابع
 .نهج البلاغه .1
االله مرعشي يةآ، قم: كتابخانه 19و3، 1ج، هالبلاغ نهج شرح االله،هبةعبدالحميدبن الحديد،أبي ابن .2

 .ق1404 نجفي،
 ،2چ المفيـد،  للشـيخ  العـالمي  المـؤتمر : ، قـم الاعتقـادات  علـي، ابن بابويه، محمـدبن  . 3

 .ق1414
  .م1978 دارالقلم،: بيروت ،خلدون ابن مقدمه محمد،بنعبدالرحمن خلدون، ابن .4
 منشورات ، قم: منشورات رضي ـ1، جالسياسة و الامامةمسلم، بنمحمد عبداالله ابي قتيبه، ابن .5

 .1363زاهدي، 
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 التراث ءاحيا دار: ، بيروت5ج التراث، تحقيق مكتبة تحقيق ،النهاية و البداية اسماعيل، كثير، ابن .6
  ق. 1412 العربي،

، بيروت: 8الدين مير دامادى، ج، تصحيح و تعليق جماللسان العربمكرم، ابن منظور، محمدبن .7
  ق. 1414، 3و النشر و التوزيع ـ دار صادر، چ عةدار الفكر للطبا
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